
دیگر فرهنگ سیاســی، مدیریت مرکزی، 
نیز در میان ترک ها قوی اســت. دلیل این 
امر این است که سلجوقیان آناتولی مجبور 
بودند هم بــا صلیبیــون و هم بــا حملات 
مغــول به شــدت مبــارزه کننــد. بنابراین، 
نوعی ادارۀ سیاسی که در آن ادارۀ مرکزی 
مســلط بوده اجــرا گردیده اســت. هدف 
اصلی دولت در فرهنگ سیاســی ترک نیز 
در درجــۀ اول تضمین تداوم خــود، ایجاد 

امنیت و تأمین رفاه مردم است.4
علاوه بر نکات ذکرشــده، ســلجوقیان 
آناتولی و اولین ســلاطین عثمانی توسعه 
به سوی غرب را هدفی راهبردی برای خود 
تعیین کردند و در این راســتا پیوسته وارد 
جنگ با نیروهای غربی-مسیحی شدند. 
ایــن راهبــرد بــه نوعــی حمایــت از جهان 
اسلام ارزیابی شده است. این یکی از دلایل 
اصلی ای اســت که اســلام گرایی ترک این 
دوره را اتوپیایی کرد. گســترش حاکمیت 
ترک ها از طریق جنگ با قدرت های غربی 
به آن هــا هویتــی قــوی داد که دیگــری آن 
غــرب بــوده اســت. اینکــه ترک ها بــا این 
هویت در صحنۀ تاریخ نســبت به گذشتۀ 
خود جهش کردند باعث شد که در حافظۀ 
جمعی اســلام نام دیگــر ترک باشــد. این 
اتوپیاسازی و حافظۀ اجتماعی باعث شد 
کــه اســلام گرایان حتــی برخــی رفتارهای 
غیراســلامی ســلاطین عثمانی را با عنصر 

مصلحت عمومی توجیه کنند.
ویژگی هــای مرکــزی و قدســی دولــت 
در فرهنگ سیاســی تــرک درواقــع تصویر 
یک مدل سلطۀ شرقی کلاســیک را آشکار 
می کند. اما نکتۀ مهم در اینجا این اســت 
که تحت ســیطرۀ ایــن فرهنگ سیاســی، 
ســبک زندگــی دینی-مدنی ای کــه امروزه 
به عنوان الهیات اجتماعی مفهوم ســازی 
می شود، در سرزمین های آناتولی به وجود 
آمده و نــوع رابطه بیــن دین و سیاســت و 
دولت و گروه مذهبی ای که به موازات آن 
شکل گرفته در سطح مسائل و پیامدهای 
تمدنــی بــه کارکــرد سیســتم کلان کمک 

کرده است.
اگرچه الگوی دولــت مقدس، متمرکز 
و حامی در فرهنگ سیاســی ترک اطاعت 
از حاکمیــت را خــط قرمــز می دانــد، امــا 
درواقع نوعــی خودمختاری را بــرای حوزۀ 
اجتماعــی پذیرفته و ترجیــح داده که این 
حوزه به دســت گروه های فعــال مذهبی 
در جامعــه شــکل گیــرد و طراحــی شــود. 

بنابراین، مهندســی دولت برای دگرگونی 
جامعــه، کــه برخاســته از ســاختارهای 
توتالیتــر ایدئولوژی هــای مــدرن اســت، 
خــارج از محــدودۀ الگــوی دولــت مقتدر 
مقدس ســلجوقی-عثمانی اســت. از نظر 
اســلام گرایان ترک، جغرافیــای آناتولی با 
ایــن سیســتم کلان کارکردی الگــوی نظم 

منحصربه فردی را تولید کرد.
بنابراین، دلایل اسلام گرایان ترک را که 
آناتولــی را در دورۀ یادشــده مدینۀ فاضله 
و عصر ســعادت خود می دانند می توان به 

شرح زیر برشمرد:
روان شــناختی،  و  فلســفی  نظــر  از 
تفســیر عرفانی-صوفیانه از اســلام در این 
دوره به لحــاظ هستی شــناختی بــه مردم 
آناتولــی درک عمیقــی از خــود و هســتی 
بخشیده اســت. این درک از خود و بینش 
هستی شناختی افرادی با اعتمادبه نفس 
بالا و جهان بینی قــوی و فراگیر را به وجود 
آورده اســت کــه لازمــۀ ســعادت فــردی 
اســت. در ایــن دوره، مهم ترین مفســران 
ابن عربی، مانند داود قیصری و ملا فناری، 
با مدیریت های رسمی فرهنگی و سیاسی 
خــود در داخــل دولــت نقــش فعالــی در 

نهادینه سازی این تفسیر داشتند.5
اینکــه دولت هــا در ایــن دوره حــوزۀ 
اجتماعــی را تحــت ســیطرۀ صوفیــان و 
عارفــان قــرار دادند باعث شــد کــه حوزۀ 
اجتماعــی عمدتــاً تحت تأثیــر جنبه های 
عرفانــی اســلام بــه یــک محیط معنــوی و 
ســعادتمند تبدیل گردد. در نتیجۀ حضور 
فرقــه و طریقت هــای مختلــف صوفــی و 
عارفــان بــزرگ چــون مولانــا و ابن عربــی 
در آناتولی، یک فضای تســاهل و تســامح 
پدید آمد و اســلام به عنوان نوعی چســب 
و ســیمان اجتماعی همبســتگی را فراهم 

کرده است.
این واقعیت کــه صوفیــان و عارفان در 
آناتولــی عموماً تابع شــریعت بودنــد و در 
جنگ با نیروهای صلیبــی در کنار دولت 
خود نقش فعالی داشــتند باعث شــد که 
این گروه هــای اهل تســاهل و تســامح در 
حوزۀ اجتماعی روحیۀ جهادی نیز داشته 
باشــند. ایــن عنصــر هویــت مســلمانان 
آناتولی را شــکل داده است. اینکه ساختار 
معنــوی و عرفانــی آرامــش و همبســتگی 
اجتماعی را به وجود می آورد و از سوی دیگر 
با روحیۀ جهادی در عرصۀ سیاسی عزت و 
اســتقلال و شــور ایجاد می کرد باعث شد 

این دوره عصر سعادت تلقی شود. 
یکــی دیگــر از دلایــل اتوپیایــی و عصــر 
سعادت نامیدن این دوره تقسیم کار موفق 
و کارآمد در نظام اجتماعی سیاســی کلان 
اســت که ابعاد مختلفی دارد. این ساختار 
سیســتمی که از فضای اسلامی در آناتولی 
برخاست مدل جدیدی برای معضل رابطۀ 
جامعه و دولت ارائــه می کند که در دولت 
حداکثــری سوسیــالیستـی-کمونیـــستی 
توتالیتــر و نظریــۀ دولت حداقلــی لیبرال 
هنوز در چرخۀ افراط و تفریط حل نشــده 
است. در این الگو، دولت با انجام وظایفی 
چون تأمین امنیت، رفع نیازهای اساسی، 
دفاع و تضمین استقلال کشور و حفظ آبرو 
و حیثیت مسلمانان رسالتی قوی بر عهده 
می گیرد. در این مدل، حوزۀ اجتماعی نیز 
به مهندسی گروه های مذهبی خودمختار 
کــه بــا دولــت هماهنــگ هســتند، یعنی 
به اصطلاح امروزی جامعــۀ مدنی، واگذار 
می شود. هماهنگی، که در نتیجۀ تقسیم 
کار و انجــام مأموریت هــای منحصربه فرد 
ســاختار اجتماعی و سیاســی که دو رکن 
نظــام کلان را تشــکیل می دهنــد پدیــد 
می آید، الگویی است که اسلام گرایی ترک 
به عنوان یکی دیگر از عناصر و مؤلفه های 

سعادت برجسته می کند.

 
ظهور اسلام گرایی

مهم تریــن عامــل تاریخی ای کــه فرهنگ 
سیاســی در آناتولــی را از ســایر جوامــع 
متمایز می کند این اســت که این جغرافیا 
مرکز سیاســی تمدنی بود که نظم جهانی 
منحصربه فردی را در گذشــته ایجاد کرد. 
اثــر ازبین رفتــن رابطــۀ تقابلــی ایــن مرکز 
سیاســی با تمــدن مخالف در طــول زمان 
زیرســاخت های روانی-اجتماعــی ای را 
که فرهنــگ سیاســی جامعۀ آناتولــی را به 
وجــود آورده تحت تأثیــر قرار داده اســت. 
تلاش نخبگان سیاسی برای ایجاد ساختار 
سیاسی جدید منطبق با هنجارهای تمدن 
مقابل، در روندی که با تنظیمات در نیمۀ 
اول قــرن نوزدهــم آغــاز شــد، تأثیــر کاملاً 
متزلزلی بر جامعــه در جغرافیای عثمانی 
گذاشــت. گفتمان رادیکالی کــه این روند 
پیوستن به تمدن مســلط غرب در دوران 
تنظیمات6 و به ویژه در نخستین سال های 
ح کــرد پیامدهــای مهمی  جمهــوری مطر
داشــته اســت. فشــار برای ایجاد فرهنگ 

اگرچه الگوی دولت مقدس، متمرکز و حامی در فرهنگ سیاسی ترک اطاعت از حاکمیت را خط قرمز 
می داند، اما درواقع نوعی خودمختاری را برای حوزۀ اجتماعی پذیرفته و ترجیح داده که این حوزه به 

دست گروه های فعال مذهبی در جامعه شکل گیرد و طراحی شود. 
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